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  اصول علم مقدمات/ مشتق/ دوم تنبیه :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

تی یداند و وقسیط مبحث در مورد بساطت و ترکب مفهوم مشتق تمام شد. در نهایت گفته شد مرحوم آخوند معنای مشتق را ب

 و مرحوم ستبدا اشود مرکب از ذات و و مبدا است ولی مرحوم آغا ضیاء فرمود مفهوم مشتق مرکب از نسبت و میتحلیل م

 شرط، پس چهبلی لا آید اگر مشتق همان مبدا است ونائینی فرمود مشتق همان مبدا لا بشرط است. حال این سوال پیش می

 فرقی با مبدا دارد؟ فلذا تنبیه دوم منعقد میشود. فرق بین مشتق و مبدا چیست؟

 

 

 مشتق

 تنبیه دوم: فرق بین مفهوم ومشتق

 چند نکته قبل از ورود به بحث

 : تحریر محل نزاعکته اولن

بحث در تنبیه دوم بر مبنای مرحوم آخوند جاری نیست زیرا ایشان فرمود معنای مشتق ذاتی است که مبدا برای آن ثابت است 

آید که فرق بین مشتق و مبدا چیست؟ زیرا فرق بین آنها واین معنا یک معنای انتزاعی است بنا بر این دیگر سوال پیش نمی
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مبدا برای او ثابت است. همچنین بر مبنای محروم  به دا حدث است و مشتق ذاتی است که به لحاظ حال تلبسواضح است مب

. بدا واضح استفرمود معنای مشتق مرکب از نسبت و مبدا است فلذا فرقش با ماین بحث جاری نیست زیرا ایشان  آغا ضیاء

آید که فرق مشتق را مبدا لا بشرط میدانست و این سوال پیش میاما بر مبنای مرحوم نائینی این بحث جاری است زیرا ایشان 

 مشتق با مبدا چیست؟

 نکته دوم: تغیر معنای مشتق از منظر مرحوم آخوند

د که بر آورنن نمیه میامطلبی که ما برای ما حل نشد عبارت است از اینکه مرحوم آخوند در این تنبیه حرفی از این مطلب ب

از طلب مم ذکر این عد زا که ندارد. بعضی مثل مرحوم شهید صدر نیز به مرحوم آخوند نسبت داده اند مبنای ما این تنبیه جا

 را مرحومچ ست کهاتغییر کرده است. فلذا برای ما جای سوال هنوز باقی  طرف مرحوم آخوند کشف میشود که مبنای ایشان

 فرق بین مشتق و مبدا بر مبنای ما .واضح است. آخوند نمیفرماید

 : طرف نزاع در تنبیه دومنکته سوم

ین بد نمیتوان فرمایمرحوم آخوند تنبیه دوم را برای رد بر مرحوم صاحب فصول مطرح کرده است زیرا مرحوم صاحب فصول می

ل معقول که شد فلذا اهرق بابه وسیله لا بشرط بودن و بشرط لا بودن فرق گذاشت و اساسا این اعتبار نمیتواند فا و مبدا مشتق

از  اصطلاح را ین دوه وسیله این دو اصطلاح فرق گذاری میکنند درست نیست اما مرحوم آخوند میفرماید بستگی داردکه اب

 چه منظری در نظر گرفت و به ادامه بحث میپردازد.

 تفاوت میان مشتق و مبدا

توان قضیّه حملیهّ و مى ات استقابل حمل بر ذات و جرى بر ذمشتق، داراى معنا و مفهومى است که مرحوم آخوند میفرماید:

اى توان قضیّه حملیهقابلیتّ حمل بر ذات را ندارد و نمى خلاف مبدأ مشتق مانند ضرب و کتابت و امثال آن کهبهتشکیل داد 

قضیّه مذکور به نحو حقیقت . «زید ضرب»توان گفت تشکیل داد که محمولش عبارت از مبدأ و موضوعش ذات باشد مثلا نمى

توان بر زید حمل نمود از باب مسامحه و مجاز است و الا عدل و عدالت را نمى گویند زید عدلیست و اگر گاهى مىصحیح ن

شود و نمى الت یک وجودی دیگر استچون آن دو مفهومشان متغایر است زیرا زید یک موجود انسانى خارجى است امّا عد

است که: عادل بمفهومه و معناه قابل حمل بر ذات هست به لحاظ اینکه  زید با عدل، اتّحاد پیدا کند پس فرق عادل و عدل این
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نه تنها عدالت را ملاحظه کردیم بلکه اتصّاف و تلبّس ذات به عدالت  ه عدالت انتزاع شده و در انتزاع عادلعادل از تلبسّ ذات ب

 بسّ به مبدأ.به اعتبار تل یک وصف انتزاعى براى خود ذات استهم ملاحظه شده لذا 

 خلاصه: مشتق، قابل حمل بر ذات هست ولى مبدأ آن قابلیتّ حمل ندارد.

 ارد؟دعتبر مسؤال: آیا تفاوت بین مشتق و مبدأش واقعى و حقیقى است یا اینکه اعتبارى است و نیاز به اعتبار 

ظ، ه لحاظ لاحبست و نیجواب: واقعا بین مشتق و مبدأش فرق مزبور وجود دارد و تفاوت مذکور، دائر مدار اعتبار معتبرى 

 ارتباط ندارد و در اختیار متکلمّ نیست.

و «  بشرطلا» ه: مشتقک است انى دارند که ناظر به کلام مااهل معقول در فرق بین مشتق و مبدأ آن، بیمرحوم آخوند میفرماید: 

 است.« بشرط لا»مبدأ 

 سؤال: مشتق از چه جهت لا بشرط و مبدأ از چه نظر بشرط لا هست؟

د و ات پیدا کنذى بر گونه امتناع و ابائى ندارد که جرود، لا بشرطى نسبت به حمل و تطبیق بر ذات است که مشتق هیچمقص

 حمل بر ذات شود یعنى از نظر حمل، لا بشرط است.

کنیم ستفاده مىاو مطلب را قول دامّا مبدأ مشتق به شرط لاى از حمل است و اباء و امتناع از حمل دارد. بنابراین از کلام اهل مع

 که:

 کنند. بشرطى و بشرط لائى را نسبت به حمل ملاحظه مىلا -1

چنین ارد و اینشرط لائى در مشتق و مبدأ، یک حقیقتى است که ارتباط به لحاظ، لاحظ و اعتبار معتبر ندبلا بشرطى و  -2

 بشرطى کس آن را.لاعتبه، تصوّر کند و یک مر نیست که فرضا متکلّم بتواند یک مرتبه، مشتق را لا بشرط و مبدأ را بشرط لا،

 و بشرط لائى مشتق و مبدأ، یک واقعیتّ تغییرناپذیر است.

 عدم کشف اختلاف در ماهیت از لا بشرط و بشرط لا بودن و جواب آن

 اند.اند لذا در مقام اعتراض به آنها برآمدهمراد اهل معقول را به نحو دیگرى برداشت کرده صاحب فصول

حاظ لیّه، به رجرض خاهم به لحاظ عواو آن ئى دو امر اعتبارى است نه واقعىاند که لا بشرطى و بشرط لاخیال کرده ایشان

اى علم و کنید، معن عتباراتوانید آن را معناى واقعى عالم و علم فرقى ندارد منتها شما به دو نحو مى حمل شدن و حمل نشدن،

 .حمل ندارد ابلیّتقملاحظه کردید، قابل حمل است و چنانچه بشرط لا لحاظ کنید عالم یکى است لکن اگر آن را لا بشرط 
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را  ایل باشد آنکند و چنانچه مخلاصه اینکه اختیارش به دست انسان و معتبر است اگر بخواهد آن را لا بشرط اعتبار مى

 کند لذا صاحب فصول بر اهل معقول ایراد گرفته که:بشرط لا اعتبار مى

ت سقابل حمل نی یک تفاوت درست و صحیحى نیست زیرا: اگر ما مبدأ را لا بشرط هم فرض کنیم، مشتق و ذات تفاوت بین

راردادید  بشرط قلامشتق را  یحى هستند پس چرا شما اهل معقولقضایاى حملیّه باطل و غیر صح« زید حرکة»و « زید علم»

 کند.مشکلى را حل نمى و لا بشرطى

واحدى  علم، مفهوم واند بین عالم اند، آنها گفتهبه کلام اهل معقول توجّه ننموده اید:صاحب فصولمرحوم آقاى آخوند میفرم

ر ذات ببلیتّ حمل دأ قانیست بلکه دو مفهوم و دو معناى واقعى مطرح است که یک معنا قابل حمل است و معناى دیگر یعنى مب

هست که  امر واقعى طى یکطور که بیان کردیم بشرط لائى و لا بشرناند علم و عالم، یک معنا دارند همارا ندارد آنها نگفته

 ول همان است که توضیح دادیم.مربوط به اعتبار من و شما نیست و مقصود اهل معق

 اند:مصنّف، مؤیّدى به نفع خود اقامه نموده

ت اسنسان، داراى اجزاى ماهوى ر مورد دیگرى هم دارند که: اد - بشرطى و بشرط لائىلا -شاهد: اهل معقول، چنین تعبیرى

ن، داراى نین انساحیوان، جنس و ناطق، فصل آن است. و همچ« الانسان حیوان ناطق»در قضیّه به نام جنس و فصل است و 

 اجزاى خارجى به نام مادهّ و صورت هست.

 سؤال: چه تفاوتى بین )جنس و فصل( و بین )مادّه و صورت( وجود دارد؟

ن آل معقول از باشند و مقصود اهفصل هر دو لا بشرط هستند امّا مادّه و صورت هر دو بشرط لا مىاند جنس و جواب: گفته

حمل  توانید اجزاى ماهیتّ را بر انسان،ما مىش -هم مربوط به واقعیتّ استآن -دو، همان لا بشرط و بشرطلاى از حمل است

ط مل، لا بشربت به حتصوّره صحیح است زیرا جنس و فصل نسو قضایا م« الانسان حیوان یا الانسان ناطق»نموده و بگویید 

 خلاف اجزاى خارجیّه.گونه اباء و امتناعى از حمل بر ماهیّت ندارند بههستند و هیچ

الانسان »ت فگ -نب به ذهو براى تقری -توان قضیّه حملیّه تشکیل داد و مثلادر اجزاى خارجیهّ به نام مادهّ و صورت نمى

ار ا محمول قررزء آن جتوان مرکبّى را موضوع و زبور، باطل وغیر صحیح است زیرا در مرکبّات خارجیّه نمىقضیّه م و« بدن

 داد.

صل( و فین )جنس و بعقول خلاصه: اجزاى خارجیّه، قابل حمل نیستند اماّ اجزاى ماهیتّ قابلیتّ حمل دارند و فرقى که اهل م

 اند این است که:)مادّه و صورت( ذکر کرده
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ئى، نسبت شرط لابس و فصل لا بشرط از حمل امّا مادهّ و صورت بشرطلاى از حمل هستند و مقصودشان از لا بشرطى و جن

رق فیک  که بیان کردیمنحوىق و مبدأ بهبه تشکیل قضیّه حملیّه است پس این هم خود، مؤیّدى است بر اینکه فرق بین مشت

 حظ نیست.واقعى است و مربوط به اعتبار معتبر و لحاظ لا

 مشکل بودن مبدا لابشرط بودن مشتق

درست  اینکه لا بشرط و بشرط لا را اگر نسبت به مفهوم وماهیت چیزی در نظر گرفته شود کاشف از اختلاف حقیقت هست

اگر ذات  1اما اینکه در معنای تحلیلی مشتق ذات نهفته نباشد درست نیست. همان طوری که مرحوم خویی نیز گفته است است

در مشتق نباشد موجب میشود که در بعضی از جملات حملیه با مشکل مواجه بشویم مثلا در جایی که حمل مشتق بر مشتق 

است درست نیست و نمیتوان گفت کل متعجب ضاحک. زیرا فرض این حمل است اگر مفهوم مشتق مبدا لا بشرط بودن باشد 

کنیم و از طرفی ما در  لی که نمیتوان مبدا را برمبدا حملدر حا رط ازحمل استکه هر دو مشتق مبدا هستند و مشتق نیز لا بش

 .این جمله تقدیر و حذف و غیره نداریم فلذا نمیتوان گفت که مشتق مبدا لا بشرط است
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